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فرو رفته است و     دین اسلام درختى است كه ریشه هایش در توحید         
سلام              ین ا نابراین، در د ست. ب ند ا خت تنوم ین در یوه ا خلاق م ا
اخلاق جنبه دینى پیدا كرده است. اخلاق اسلامى به لحاظ گستردگى،             
هم به پرسش هاى بنیادین اخلاق پاسخ مى دهد و هم انسان كامل              
مى               تارى  هاى رف سانى و الگو صفات نف حوزه  لوب را در  و مط

كارهاى عملى را براى رسیدن به انسان كامل          نمایاند و هم راه  
شى               ضر تلا پژوهش حا هد.  مى د شان  نوى ن مات مع ترین مقا عالى  و 
هرچند اندك در حوزه مباحث نظرى از مباحث اخلاق اسلامى است،            
كرديم               تلاش  تدا  ساختارى، اب بیين  براى ت له  ین مقا ما در ا و 

ظرى  دیدگاه هنجارى اخلاق اسلامى را بیان كنیم و سپس مب           انى ن
آن را برشمرده و تبیين نماییم.

ها:    یدواژه  قى،            كل مال اخلا جارى، ك یدگاه هن قى، د ظام اخلا ن
فضیلت مدارى، غایت گرايى.

مقدЅمه
هاى              فرض  پیش  بر  قى  ظام اخلا شناختى   «هر ن فت  ستى  «، »معر ه

شناختى   «، »شناختى  سان  شناختى «و » ان ست و     » ارزش  بتنى ا صى م خا
سلا      قى ا ظام اخلا عا ن یدگاه          طب ست، د شده ا نا  ید ب بر توح كه  م 

ته            عارف برگرف شى از م سلام بخ قى ا ظام اخلا خود را دارد. ن خاص 
از مكتب اسلام است و یك هدف اساسى را كه استكمال انسان و            
قرب الهى است تعقیب مى كند. در حقیقت، با ملاحظه هدف و توجه             

ى اسلامى   به مبانى بنیادین اندیشه اسلامى است كه یك نظام اخلاق          
نظام اخلاقى مجموعه منسجمى از قواعد كلى و         «طراحى مى گردد.    

اعمال و رفتار و صفات و نتایج مستقیم آاست كه براى تربیت           
اسلام با توجه به      » انسان و دستیابى وى به هدف طراحى مى شود.       

ترسیم هدف و مبانى غنى و اصول و قواعد كلى اخلاقى ویژه خود،            
گرو        از سایر نظام ها م    تمایز است. پایدارى نظام اخلاقى در 

ین رو،              ست. ازا لوب ا هداف مط به ا سیدن  براى ر هايى  راه كار
باید توجه كرد چه راه كارى ما را به طور مطلوب ترى به هدف              
مى رساند. عالمان علم اخلاق مى كوشند ضمن تحلیلى دقیق نسبت              

به  به جهان و انسان، راه كارهايى را براى هدایت انسان ها           



منظور رسیدن به اهدافشان معرفى كنند.
ست و                   سلام چی قى ا ظام اخلا ست: ن ین ا له ا صلى مقا سؤال ا

اصول لازم براى تبیين آن كدامند؟
خلاق                 جارى ا یدگاه هن ند از: د یز عبارت عى ن هاى فر سؤال 

ستى               شناختى، ه فت  صول معر كدام ا بر  یدگاه  ین د ست؟ ا سلامى چی ا
و غایت شتاختى مبتنى است؟ شناختى، ارزش شناختى

صورت                    یادى  كار ز سلام  قى ا ظام اخلا طرح ن با  طه  در راب
نقد و  بررسى   نگرفته است. مهم ترین اثر را مى توان كتاب           

دانست. جناب استاد در این     آیت اللّه مصباح    اثر   مكاتب اخلاقى  
اثر به طرح نظام اخلاق اسلامى پرداخته و برخى از اصول كلى و           

رابطه با این مسئله را تبیين كرده اند. پس از آن،            مهم در 
كه                ند  كرده ا بیين آن  سئله و ت طرح م به  قدام  فراد ا خى ا بر

است؛ نظير    استاد مصباح   نظریات ایشان نیز در راستاى نظریات      
على شيروانى.نوشته » خودگروى و غایت انگارى اخلاقى«مقاله 
به   للّه مصباح   آیت ا پژوهش حاضر نیز در راستاى نظریات           

تنظیم و تكمیل طرح پرداخته است. سعى ما بر این است كه طرح              
ساختار كلى نظام اخلاقى اسلام را بیان كنیم. این امر تنها             
سپس             در سایه تلاش در جهت تبیين نظریه هنجارى اخلاق اسلامى و 
جست وجو و تلاش براى تبیين مبانى نظرى و اصول موضوعه اى كه             

بر آن است میسر است.این نظام مبتنى 
یرى                 كه تقر بوده ايم  بر آن  پژوهش  ین  ما در ا همين رو،  از

مناسب از نظریه هنجارى اخلاق اسلامى ارائه دهیم و سپس اصول            
و مبانى كلى را كه براى فهم نظام اخلاقى اسلام لازم و ضرورى            

مى نماید تبیين نماییم.

تعریف نظام اخلاقى
احدهاى مرتبط به یكدیگر اطلاق مى شود        نظام به مجموعه اى از و   

كه در جهت خاصى عمل مى كنند. مثلاд، مجموعه دستگاه هاى مختلف             
یك حكومت را كه در جهت اداره یك مملكت فعالیت مى كنند نظام           

). نظـام اخلاقـى اسـلام    149، ص 1380حكومتى مى گویند (مصـباح،  
قى كه بر    مجموعه اى است از اصول و قواعد حاكم بر رفتار اخلا        

ته             پایه مبانى اعتقادى اسلام استوار است و هدفى را كه برگرف
از همان مبانى است دنبال مى كند (همان).

دیدگاه هاى هنجارى در اخلاق
از نخستين وظایفى كه بر عهده فلسفه اخلاق است، ارائه طرح كلى             
پیش                بانى و  به م جه  با تو قى  ظام اخلا هر ن ست.  قى ا یه اخلا نظر

هاى     شناختى، و ارزش          فرض  سان  شناختى، ان ستى  شناختى، ه فت  معر
مى                 لى  عدى ك صول و قوا ئه ا به ارا قدام  خود، ا خاص  شناختى 
پردازد و در پى آن است كه معیارهاى كلى خوبى و بدى، و درست           
هاى           یه  نه، آراء و نظر ین زمی ند. در ا ئه ك ست را ارا و نادر



قى بیان شده     گوناگونى براى ارائه معیار كلى ارزش و فعل اخلا       
است. بر پایه این معیارها و قواعد كلى، خوبى و بدى، و درستى           

و نادرستى افعال خاص تبیين مى گردد.
مطرح مى   » اخلاق هنجارى  «این مباحث در فلسفه اخلاق تحت عنوان             

شود. اخلاق هنجارى از دو بخش تشكیل شده است. در بخش اول، كه به بحث از      
بدى، و درستى و نادرستى افعال اخلاقى مى پردازد،        معیارهاى كلى خوبى و    

ساختار كلى اخلاق پى ریزى مى شود و در بخش دوم، مطابق آن معیارهاى            
).73ـ68،ص1373كلى مصادیق افعال خاص اخلاقى تشخیص داده مى شود(لاريجانى،

در بحث حاضر براساس مبانى و پیش فرض هاى اخلاق اسلامى، به بخش نخست           
هنجارى مى پردازيم و سعى مى كنیم طرح كلى نظام اخلاقى اسلام را            اخلاق  

عرضه كنیم. اما در ابتدا لازم است به آراء و نظریاتى كه مكاتب مختلف      
شیم                  شته با گاهى دا ند ن كرده ا طرح  جارى م خلاق هن باب ا قى در  اخلا

).103ـ41، ص 1376(فرانكنا، 

دسته بندى دیدگاه ها در اخلاق هنجارى
خلا  مى             در ا سیم  گروه تق ند  به چ قى  هاى اخلا یه  جارى، نظر ق هن
شوند:
. نظریه هاى غایت انگارانه1      

بدى               خوبى و  عیين  براى ت نه،  یت انگارا هاى غا یه  ساس نظر بر ا
عمل باید به ثمره و نتیجه عمل نگاه كرد. براى اینكه یك عمل              

     дین ـ خوب باشد، باید این عمل بیشتر       » راست گويى  «اخلاقى ـ مثلا
كه                 براى این چنين  شد. هم شته با پى دا شر را در  بر  خير  به  غل

بد است، باید به نتیجه این عمل         » خیانت «بدانیم عملى مانند    
               дنگاه كرد؛ چنانچه میزان شر بیشترى از عمل مقابلش ـ مثلا

ـ بر آن مترتب شود، این عمل الزاما بد و نادرست           » وفادارى «
با ت       یان  یت گرا نابراین، غا ست. ب به       ا مال  تایج اع به ن جه  و

ارزیابى اعمال دست مى زنند.
غایت انگاران در یك تقسیم با توجه به نوع غایت، به                  

مكاتبى همچون قدرت گرايى، سودگرايى، لذت گرايى، سعادت گرايى و            
نظریاتى از این قبیل تقسیم مى شوند.

نه                  یت انگارا هاى غا یدگاه  ترین د هم  گرايى از م سعادت 
كه همواره مورد توجه علماى علم اخلاق از جمله عالمان اخلاق            است  

ست.            ناگونى ا یرات گو یه داراى تقر ین نظر ست. ا بوده ا سلمان  م
با وجود این، وجه مشترك همه این دیدگاه ها آن است كه وصول               
به كمال و در نتیجه سعادت به عنوان غایت احكام اخلاقى معرفى           

قى        هاى اخلا شأ ارزش  ست و من قى       شده ا ضایل اخلا همه ف یاد  و بن
معرفى مى گردد.

غایت انگاران در تقسیمى دیگر با توجه به متعلق غایت، یعنى                   
درباره اینكه باید به دنبال فراهم آوردن خير چه كسى بود، نظرات               
متفاوتى ارائه داده اند. خودگروى اخلاقى بر این باور است كه انسان             



ن خير خودش را ايجاد كند. و در مقابل       همیشه باید كارى كند كه بیشتری       
نامیده  » سودگروى «اخلاقى قرار دارد كه اغلب در اصطلاح    » همه گروى«آن، 

).26ـ25، ص 1384مى شود (مصباح، 
قى:   ست:            خودگروى اخلا ستوار ا سى ا صل اسا یك ا بر  یه  ین نظر ا

وظیفه یگانه و اساسى یك فرد عامل اخلاقى این است كه بیشترین             
ر شر را براى خودش فراهم سازد. حتى فرد به هنگام           غلبه خير ب   

حكم اخلاقى درباره دوم شخص و سوم شخص، باید از چیزى پيروى            
كند كه به سود خود اوست. این اخلاق مربوط به چیزى است كه                

نامیده مى شود. باید توجه      » من «و یا  » خود «و یا  » حب ذات «
یه رفتار مى    داشت كه یك خودگراى اخلاقى كه بر طبق این نظر           

كند، لزومى ندارد كه فردى خودپرست یا خودخواه باشد، بلكه            
ستكار،              فردى در هد و  نجام ند نه ا هاى خودخواها ند كار مى توا
مال             راستگو و متواضع باشد. و این در موقعى است كه این اع
را به سود خود ببیند و لزومى ندارد كه این گونه بیندیشد؛            

ظر         به ن ست  كن ا قت، مم یت      در حقی ضع و رعا تدبير، توا ین  او بهتر
).52، ص 1376حال دیگران باشد (فرانكنا، 

ند روان                 مى كن ئه  یان ارا كه خودگرا لى  ترین دلی سى  اسا
شناختى است. ما همگى چنان ساخته شده ايم كه همواره به دنبال              
سود یا رفاه خودمان هستیم یا همیشه كارى را انجام مى دهیم              

شترین غلبه خير بر شر را به ما ارائه مى            كه گمان مى كنیم بی    
تنها  » حب ذات «دهد. این سخن بدین معناست كه از این دیدگاه         

اساسى در سرشت آدمى است. بنابراین، براساس چنين سرشت          » اصل «
ما           سى  قى اسا صل اخلا ست ا مى بای قتى  حب ذات  «و خل صل  شد  » ا با

).57ـ52(همان، ص 
سودگرايى نظریه   : منظور از  به صورت كلى مى توان گفت       سودگروى: 

اى است كه معتقد است یگانه معیار ايى صواب، خطا و الزام اخلاقى               
عبارت است از اصل سود. منظور از اصل سود را نیز مى توان به این               
صورت بیان كرد كه در همه رفتارهاى اخلاقى خود باید همواره سود جمعى و             

صل سود به این معناست كه ما      گروهى را در نظر بگيريم. به بیان دیگر، ا
باید در همه اعمال خود به دنبال آن باشیم كه بیشترین غلبه ممكن خير بر      
شر (یا كم ترین غلبه ممكن شر بر خير) را در كل جهان (یا دست كم، در               

).166ـ165، ص 1380جامعه خود) محقق كنیم (مصباح، 
ن                    شود (فرانك مى  سیم  صلى تق سته ا سه د به  ا، سودگروى 

. 3. سـودگروى عـام؛   2. سودگروى عمل نگر؛ 1): 103ـ87، ص 1376
سودگروى قاعده نگر.

. نظریه هاى وظیفه گروانه2     
نظریه هاى وظیفه گروانه، امور اخلاقى را با توجه به ویژگى            
هاى خود عمل ارزیابى و ارزش گذارى مى كنند. برخى ویژگى هاى           

كه           یانى  سود یا ز طع نظر از  با ق مل  تب بر آن است، نقش       ع متر



        ،дسن  » راست گويى  «اساسى در درستى یا نادرستى عمل دارد؛ مثلا ح
سان             ذاتى دارد، خدا به آن امر كرده است و با طبع والاى ان

ند             مى توا ها  گى  ین ویژ یك از ا سازگارى دارد. هر ست  «ها  را
را درست و صواب گرداند، اگرچه بیشترین غلبه خير بر شر           » گويى 

د نیاورد. درستى یك فعل به دلیل نتایج برآمده از          را به وجو  
آن فعل نیست، بلكه فعل مستقل از نتایج داراى ارزش است.

نظریه هاى وظیفه گروانه انواع مختلفى دارند؛ از جمله:               
الف) وظیفه گروى عمل نگر؛ ب) وظیفه گروى قاعده نگر.

. اخلاق فضیلت محور3     
كه فضیلت نفسانى در آن نقش اصلى و اساسى          اخلاق فضیلت، اخلاقى است     

). این اخلاق ناظر به ارزش اخلاقى است؛ یعـنى  81، ص 1381دارد (صادقى، 
افعال را براساس ویژگى هاى منشى فاعل مورد بررسى قرار مى دهد.

ست؛                    صى ا هاى خا گى  یدگاه داراى ویژ ین د هت، ا همين ج به 
ضیل           تى ف بودن؛ ارزش ذا گرا  یت  ظير: غا یزه؛    ن یت و انگ ت؛ ن

الگوهاى اخلاقى (همان).
تفاسير مختلفى از اخلاق فضیلت ارائه شده است كه مى توان                

. 2. سـعادت گـرايى؛   1عمده ترین آا را در سه دسته جاى داد: 
. رویكـرد تلفیقـى و   4. اخلاق مراقبـت؛  3نظریه فاعل ـ مبنا؛  

).42ـ32، ص 1389كثرت گرایانه (خزاعى، 
سوفان اخلاق نظریه هاى فضیلت گرا را به دلیل ویژگى           فیل     

قه               نه طب یت گرایا جارى غا هاى هن یه  بودن در نظر گرا  یت  غا
بندى كرده اند. اما در اواخر قرن بیستم فلاسفه اخلاق آن را           

). 19ـ ـ16قسم سوم نظریه هاى هنجارى قرار داده اند (همـان، ص  
ه ارزش اخلاقى،  به این معنا كه نظریه اخلاق فضیلت را ناظر ب          

سش             و دو نظریه دیگر را ناظر به الزام اخلاقى مى دانند. پر
اساسى در اخلاق فضیلت این است كه چگونه فردى باید باشم؟ و            
در دو نظریه دیگر این است كه چه فعلى را باید انجام بدهم؟            
بنابراین، نظریه هاى غایت گرا و وظیفه گرا هرچند به توسعه           

ند،     هم بپرداز ضایل  براى           ف چون  شوند؛  نمى  قى  ضیلت تل خلاق ف ا
آنكه نظریه اى فضیلت مدار تلقى شود، مى باید ارزیابى منش             
در آا اساسى تر از ارزیابى عمل صحیح (در نظریه هاى وظیفه            
گــرا) و یــا ارزش نتــایج (نظریــه هــاى غایــت گــرا) باشــد.  
بنابراین، در نظریه هاى وظیفه گرا و غایت گرا هرچند تبیين            

لت ها وجود دارد، ولى به دلیل تفاوت معیار، فضیلت مدار           فضی 
تلقى نمى شوند.

اصول نظام اخلاقى اسلام
. دیدگاه هنجارى اخلاق اسلامى1     

. با نگاهى به متون دینى درمى یابیم كه از میان نظریه هاى 1



گرايى آن               سعادت  یر  گرايى در تقر یت  یه غا فوق، نظر جارى  هن
زه هاى اخلاقى اسلامى دارد. شمار بسیارى       تطبیق بیشترى با آمو     

چون         سلامى هم خلاق ا لم ا لمان ع سكویه  از عا بن م سكویه،    ا بن م (ا
خواجـه نصـيرالدین   )؛ 23، ص 1364(فـارابى،  فارابى )؛ 53، ص 1381

(نراقى، بى تـا، ص  ملّامهدى نراقى )؛ 14ق، ص 1403(طوسى، طوسى 
. نیز بر نظـام  ) و..17، ص 1377(نراقى،  ملّااحمد نراقى) و 36

فضیلت محورى در اخلاق اسلامى تأكید داشته، و كتب اخلاقى خویش            
یات و                 به آ عه  با مراج ما  ند. ا اده ا نا  ساس ب همين ا بر  را 
روایت، درمى یابیم كه هرچند در آا از فضایل بسیارى همچون            
حق، عدالت، اعتدال، صلح، همزیستى، عفت، شجاعت، سخاوت، تعقل،           

قوا،    ضع، ت نده         توا سخن را نت و...  ستى و اما صدق، دو یت،  معنو
شده و این فضایل مورد تحسين قرار گرفته اند و همچنين از رذایل           
اخلاقى بسیارى مانند ظلم، خودخواهى، پيروى از هواى نفس، عجب           
و خودبینى، كبر و نخوت، دروغ، حسد و بخل، حب دنیا، غیبت، تهمت،           

ده و این رذایل مورد     خیانت، ارتكاب معاصى و... نام برده ش       
نكوهش قرار گرفته اند و از ارتكاب به آا ى شده است؛ مثل             

) كـه در مـذمت كـبر و    37(اسـراء:  »وЙلاг تَمОشД فِي الأгرЄضД مЙرϿحا«آیه 
) كـه در  12(حجرات:  »وЙلَا یЙغْتَب بЧعЄضЈكُم بЙعЄضاغرور است، و آیه (

یه        ست، و آ بت ا بЕ    وЙسЙیЙعЄلَمТ الَّذِ   «ى از غی ینَ ظَلَمТوا أَيЧ مТنقَلَ
) كه در مورد پایان بد ستمگران است، و 227(شعراء:  »یЙنقَلِبТونَ

دِ احЄتَمЙلَ             «آیه   ما ثُمЧ یЙرЄمЮ بДهِ بЙرДیئا فَقَ ةً أَوО إДثْ بО خَطِیئَ وЙمЙن یЙكْسِ
) كـه در مـذمت تهمـت اسـت و     112(نساء:  »بТهЄتَانا وЙإДثْما مТبДینا
كه در     فراوانى  یات  ین           آ ما ا ست؛ ا مده ا قى آ یل اخلا مذمت رذا

پى                كه در  فى  بت و من تایج مث به ن جه  با تو یل  ضایل و رذا ف
ند.            یده ا قى گرد قى تل فى اخلا یا من بت  ند، داراى ارزش مث دار
البته باید توجه داشت كه این فضایل و رذایل در معانى اسلامى           
سلا              قى ا ظام اخلا طرح در ن یات م به غا جه  با تو خود و  ینى  م و د

نايى            مایز از آن مع شوند و مت مى  یق  نايى عم توا و مع داراى مح
هستند كه در اخلاق یونانى و عقلى آن به كار برده مى شوند؛             
ینى و               خلاق د فاهیم در ا ین م همه ا بار  شتوانه و اعت كه پ چرا
ند               صل بل ین ا به ا جه  با تو ست و  ید ا سى و توح سلامى خداشنا ا

معناى خاص خود را یافته اند.
ضیلت و           ب      یت ف بر اهم سلامى  خلاق ا كه در ا ند  نابراین، هرچ

نمى                ما  ست، ا شده ا فراوان  ید  سب آن تأك هت ك تلاش در ج لزوم 
توان آن را یك مكتب فضیلت گراى صرف قلمداد كرد.

. اخلاق اسلامى غایت گراست؛ بنابراین، در اخلاق اسـلامى  2     
بال              به دن ضایل  سب ف یز ك قى و ن عال اخلا نجام اف یات    از ا غا

به              ست.  ند ا ند و هدفم سلامى غایتم خلاق ا نابراین، ا ستیم. ب ه
خوب و             یل،  ضایل و رذا سلام، ف قى ا ظام اخلا گر، در ن بارت دی ع
ستیابى               كه د ست  نه اى ا به گو یدهاى آن  ید و نبا بدها و با



انسان را به كمال مطلوب و سعادت ايى تأمين و تضمين مى كند.            
یات         عم از آ ما ا ینى  تون د شویق و      در م قام ت یات، در م و روا

ست كه                 ید شده ا خير، بر این نكته تأك هاى  به انجام كار عوت  د
این كارها موجب سعادت، آسایش، فلاح، فوز، و مانند آن است؛            

ازجمله:
(احزاب:  » وЙمЙن یТطِعЄ اللَّهϿ وЙرϿسТولَهЈ فَقَدЄ فَازَ فَوОزا عϿظِیما        «ـ       

ردارى كنـد، حقیقتـا بـه    )؛ هر كس از خدا و رسولش فرمان ب71
كامیابى بزرگى دست یافته است.

)؛ رستگار است كسـى كـه   14(اعلى:  »قَدЄ أَفْلَحϿ مЙن تَزَكَّى«ـ      
خود را پاك گردانید.

)؛ خدا 45(انفال:  »وЙاذْكُرЈواْ اللّهϿ كَثِيرا لَّعϿلَّكُمО تُفْلَحЈونَ«ـ      
را بسیار یاد كنید، باشد كه رستگار شوید.

دِینَ فِیهϿا         «ـ       ي الْجϿنَّةِ خَالِ (هود:   »وЙأَمЧا الَّذِینَ سТعِدЈواْ فَفِ
)؛ و اما كسانى كه خوشبخت شدند، در بهشت جاودانـه خواهنـد   108

بود.
نكته اصلى در بایستنى بودن كارهاى خير و ضرورت اهتمام انسان                 

عين                 ین  شود و ا مى  سعادت او  جب  كه مو ست  ین ا نجام آن ا یت  «به ا غا
است. اینكه قرآن كريم به اطاعت فرامى خواند و از مؤمنان مى      » انگارى

خواهد كه یاد خدا كنند، بدان سبب است كه موجب فلاح ایشان مى شود.                
ذكر بهشت و جهنم و تأكید بر نعمت هاى بهشتى و عذاب هاى دوزخى كه در              

ق اسلامى  انتظار خوبان و بدان است، حكایت از آن دارد كه دیدگاه اخلا        
است.»غایت انگارانه«دیدگاهى
خود                   عال  گاه، در اف تار و آ جودى مخ نوان مو به ع سان  ان

غایت داشته و هر كارى را به هدفى و براى برآوردن غرضى انجام           
یت و                ند غا یا چ یك  گرا،  یت  قى غا هاى اخلا ظام  هد. در ن مى د

ین  هدف، جهت و سمت و سوى افعال اخلاقى را مشخص مى كند. بر ا           
اساس، كارى داراى ارزش اخلاقى است كه انسان را به آن غایت          
ايى و مطلوب با لذات رهنمون كند. این مطلوب بالذات هرچند            
محذور دور            صورت  ین  یرا در ا ست؛ ز قى نی خود داراى ارزش اخلا

)، اما خير بـودن هـر فعلـى    45، ص 1376لازم مى آید (فرانكنا، 
وابسته به آن است.

م اخلاقى اسلام چنين غایت ايى وجود دارد و آن همان        در نظا      
كمال و سعادت فاعل فعل است. دستیابى به زندگى سعادتمندانه            
هايى             مرهون تلاش انسان است و احكام و قوانين اخلاقى، جهت كار

را كه ما را به آن سعادت مى رساند مشخص مى كند.
به همين غایت     »فلاح «و » فوز «در زبان قرآن كريم دو واژه         

با               كه  سى  ست و ك ستگارى ا ناى ر به مع فلاح  شاره دارد.  ايى ا
كوشش خود، موانع رسیدن به سعادت را برداشته و به غایت ايى           
خود رسیده رستگار است. فوز نیز به معناى كامیابى و رسیدن             
به مطلوب است. قرآن كريم غایت كارهاى نیك را فلاح و فوز كه             



ى داند و براى این امور غایت دیگرى را ذكر         همان سعادت است م    
لذات                 مر، با ین ا یت ا كه مطلوب هد  مى د شان  ین ن ند و ا نمى ك

است.
. غایت انگارى با توجه به متعلق غایت داراى انـواعى  3     

از قبیل خودگروى و دیگرگروى است. نظام اخلاقى اسلام، از جهتى          
رسیدن شخص عامل     خودگراست؛ یعنى هدف و غایت در اخلاق اسلامى،        

سعادت است. آنچه در آیات قرآن به عنوان         به كمال مطلوب و    
خود               فلاح  فوز و  نها  شده، ت یان  لذات ب لوب با ايى و مط یت  غا
فاعل است نه دیگران. قرآن كريم از ما مى خواهد كه كار نیك              
انجام دهیم تا خودمان رستگار شويم و هرگز از كسى نمى خواهد             

تا دیگران رستگار شوند. و اگر كسى از ما        كارى را انجام دهد    
بخواهد كه در جهت هدایت دیگران گام برداريم، براى آن است كه           

این كار خود ما را به سعادت نزدیك تر مى كند.
از نظر قرآن كريم، هر كسى در گرو عمل خودش است. اگر                  

خير و                 ساندن  كار ر ین  كه ا ند  هد، هرچ نجام د كى ا كار نی سى  ك
به دیگران باشد، سرانجام به سود خود اوست و برعكس،            احسان  

مЙنْ عϿمِلَ    «چنانچه كسى كار بدى كند به خودش زیان رسانده است:           
      Яــام ــكَ بДظَلَّ ЫبϿــا ر ЙمЙــا و ϿهОلَیϿــاء فَع Йــنْ أَس ЙمЙــهِ و ــالِحا فَلِنَفْسِ Йص

)؛ هر كه كار شایسته كند، به سود خود اوست 46(فصلت: »لِّلْعϿبДیدِ
بدى كند به زیان خود اوست. و هر كه كار

همان گونه كه كسى بار دیگرى را بر دوش نمى كشد، از ثمره                
تلاش دیگران نیز بهره مند نمى شود، و جز از كوشش خود طرفى نمى              

أَلَّا تَزДرЈ وЙازДرϿةٌ وДزْرϿ أُخْرϿى     «بندد، ثمره كار خود را خواهد دید:       
نجم:    »سЙعϿى وЙأَنَّ سЙعЄیЙهЈ سЙوОفَ یТرϿى       وЙأَن لَّیОسЙ لِلْإДنسЙانД إДلَّا مЙا       )

)؛ هیچ بردارنده اى بار گنـاه دیگـرى را برنمـى دارد و    40ـ38
یده             براى انسان جز حاصل تلاش او نیست و كوشش او به زودى د

خواهد شد.
. از جهت دیگر، نظام اخلاقى اسلام مزایاى سـودگروى را  4     

سیدن       كه راه ر خود دارد. ازآنجا یز در  خلاق        ن غايى ا هدف  به 
نوع                 صداقت،  ند  عالى مان هاى مت گرایش  ها و  یل  ندن م پرورا
سلامى در            خلاق ا ست، ا هد و... ا به ع فاى  نت دارى، و ستى، اما دو
یاى               گران، مزا صالح دی سير م كت در م گران و حر با دی هه  مواج
مكاتب سودگرايى (در توجه به مصالح عمومى و تلاش براى محرومیت            

ند آن زدايى و  سیب        مان حال، از آ عين  بردارد و در  یز در ) را ن
هاى آن در امان است.

از دیدگاه اسلامى، آنچه به سود شخص است در تعارض با آنچه به                  
نفع و سود همه اشخاص دیگر است قرار ندارد. توضیح آنكه اگر انسان را      
داراى حیاتى جاودان دانسته و به منافع برتر او نظر داشته باشیم،           

یب   كردار                ترغ به  صیه  تر، تو نابع بر ین م به ا ستیابى  به د گران  دی
خودخواهانه در زندگى دنیوى نیست؛ بلكه ازآنجاكه منافع برتر جاودان           



در اثر گذشت ها و ایثارها و فداكارى هاى انسان در این حیات دنیوى            
به دست مى آید، بنابراین، یك فرد خودگرا در عمل به همه رفتارهاى               

صیه خواهد كرد و هیچ تزاحمى میان منافع اخروى او با      دیگر خواهانه تو
منافع دنیوى یا اخروى دیگران و یا بالعكس، نیست؛ زیرا تزاحم تنها             

).15،ص1382میان منافع دنیوى فردبامنافع دنیوى دیگران است(شيروانى،
به همين جهت، قرآن كريم انسان ها را به انفاق در راه خدا              

 حال، یادآور مى شود كه هر خيرى را كه          فرامى خواند و در عين   
به دیگران انفاق كنید به طور كامل به خودتان بازمى گردد:             

اء وЙجЄهِ              « ونَ إДلاс ابОتِغَ كُمО وЙمЙا تُنفِقُ نْ خَیОرЕ فَلأنفُسِ واْ مِ وЙمЙا تُنفِقُ
(بقره:   »نَاللّهِ وЙمЙا تُنفِقُواْ مِنْ خَیОرЕ یТوЙفَّ إДلَیОكُمО وЙأَنتُمО لاг تُظْلَمТو         

)؛ و آنچه از اموال نیكو انفاق مـى كنیـد بـه سـود خـود      272
شماست، و جز براى طلب خشنودى خدا انفاق نكنید، و آنچه از            
اموال نیكو انفاق مى كنید به طور كامل به شما بازگردانده              

خواهد شد و ستمى بر شما نخواهد رفت.
پر                     مى  هاد  به ج خدا  كه در راه  سانى  به ك چنين  دازد  هم

فَلْیТقَاتِلْ فِي سЙبДیلД اللّهِ الَّذِینَ یЙشْرЈونَ الْحϿیЙاةَ        «یادآور مى شود:    
الدБنْیЙا بДالآخِرϿةِ وЙمЙن یТقَاتِلْ فِي سЙبДیلД اللّهِ فَیТقْتَلْ أَو یЙغْلِبО فَسЙوОفَ           

)؛ پس باید كسانى كه زندگى دنیا 74(نساء:  »نُؤЄتِیهِ أَجЄرا عϿظِیما
رت مبادله مى كنند، در راه خدا بجنگند و هر         را به زندگى آخ   

شى             كس در راه خدا بجنگد و كشته یا پيروز شود، به زودى پادا
بزرگ به او خواهیم داد.

از دیدگاه قرآن، گذشت، ایثار و جانفشانى در راه خدا، از دست              
دادن نیست، بلكه به دست آوردن است و هرگز بیم ضرر و زیان در آن            

و در هر صورت پاداشى بزرگ در انتظار ایشان است. اهمیت          وجود ندارد   
انفاق جان و مال به اندازه اى است كه انسان بجز این طریق نمى تواند               

لَن تَنَالُواْ الْبДرЍ حϿتَّى تُنفِقُواْ      «خير و سعادت خویش را به دست آورد:      
)؛ هرگز بـه خـير و سـعادت نخواهیـد     92(آل عمران:  »مِمЧا تُحِبЫونَ

رسید تا از آنچه دوست دارید انفاق كنید.
ــى،         ــام اخلاق ــن نظ ــابراین، در ای ــودگرايى«بن ــا » خ ب

آمیخته است.» دیگرگرايى«
. در نظام اخلاقى اسلام، بر وظایف و تكالیف نیز تأكید 5     

شده است. اما این بدین معنا نیست كه وظیفه گراى صرف باشد.             
ظام اخلا         چون ن كه  ست  ین ا صود ا سى        مق سان شنا بر ان سلام  قى ا

سانى             خاصى استوار است و محدوده وسیعى براى حیات و كمالات ان
قایل است، منافعى كه به آا نظر دارد، كمال و سعادت اخروى           
انسان است كه در پرتو قرب الهى به دست مى آید. این غایت،               
یعنى كمال ايى انسانى، تنها با انجام اعمالى كه متناسب و ملايم             
بد.                     مى یا قق  ست تح سان ا ايى ان مال  عالى و ك فس مت با ن
بنابراین، نظام اخلاقى اسلام به وجود رابطه حقیقى میان عمل            
عترف             و نتیجه و در حقیقت، به حسن و قبح ذاتى و عقلى عمل م



ند ارزش              ست. هرچ عترف ا یز م مل ن به ارزش درونى ع كه  ست؛ چرا ا
عمل در پى دارد و آن   درونى عمل را در نتايجى مى داند كه این       

ارزش ها به عمل تسرى یافته است. ایثار، امانت دارى، راست           
شان در              خاص خود هاى درونى  گى  لحاظ ویژ به  ند آن،  گويى و مان
نظام اخلاقى اسلام ارزش اخلاقى هستند (حسن و قبح ذاتى افعال            
كه                تى  هاى ذا گى  با ویژ صفات  عال و  ین اف یرا ا صفات)؛ ز و 

گ      با  ئم  ند ملا عالى و   دار هاى مت ند و      رایش  سان ا ايى ان مال  ك
به              تهى  شوند و من مى  قى  ستنى تل خوب و بای مورى  ین رو، ا ازا
بیشترین كمال و خير انسان نیز مى گردند و با توجه به امكان             
بیشینه شدن نتایج در اعمال، امكان تفاوت در ارزش اعمال به          

نسبت بیشینه بودن نتايجشان وجود دارد.
توا        سلام را از         مى  قى ا ظام اخلا طرح در ن گرايى م فه  ن وظی

نوع قاعده نگر دانست؛ یعنى در اخلاق اسلامى فضایل و اصول و            
تكالیف هر دو مهم و باارزش هستند و ارزش خویش را از غایات        
به دست مى آورند. معیار افعال و صفات اخلاقى و تعیين درست و           

ن آا، مشتمل بر     نادرست، خوب و بد، و باید و نباید از میا       
یك دسته از قواعد است و این اصول هدایتگر افعال و فضایل            
اخلاقى هستند و به عبارت دیگر، فضایل اخلاقى از اصول اخلاقى            
و به دنبال آن از افعال اخلاقى ناشى شده و به دست مى آیند.           
مى               شكیل  سلامى را ت خلاق ا تواى ا ساختار آن مح عد و  ین قوا ا

بارت د     به ع ند.  مال          ده یت و ك به غا كه  براى این سان  گر، ان ی
مطلوب خود دست یابد، باید به راهى پاى بنهد كه حدود آن با              
اصول و قواعد كلى مشخص شده است. این اصول نوع عملى را كه             

هر خصلت اخلاقى منتج از آن است مشخص مى سازند.

عوامل تعیين كننده ارزش اخلاقى اعمال
سلام ارزش      قى ا ظام اخلا كه       در ن ستند  فى ه تب مختل ها داراى مرا

سلام             نابراین، ا ند. ب ثار آن متفاوت یت و آ لوص ن یزان خ به م
براى ارزش ها مراحلى را قایل است. دسترسى به بعضى از مراحل           
براى عموم انسان ها میسر است، اما رسیدن به مراحل بالا و              
  بالاتر براى همه انسان ها میسر نیست؛ همان گونه كه اميرمؤمنان           

لى   ند:       ع یتى فرمود سلام در روا یه ال سه      «عل ندگان  بادت كن ع
گروهند: گروهى كه خداى عزوجل را از سر ترس عبادت كردند كه           

بادت   عالى را          آن، ع بارك و ت خداى ت كه  هى  ست. و گرو ندگان ا ب
ست. و               مزدبگيران ا بادت  كه آن، ع ند  بادت نمود ثواب ع براى 

وستى او عبادت كردند    گروهى كه خداى عزوجل را به جهت محبت و د       
(مجلسى،   » كه آن، عبادت آزادگان است و این برترین عبادت است        

).236، ص 70ق، ج 1404
دو بخش اول براى عموم مردم میسر است، اما بخش سوم براى                

خواص خواهد بود.



هدف اخلاق، كمال اخلاقى انسان است. براى آنكه صفت و یا                
ز كمال اخلاقى باشد، باید واجد       عملى داراى ارزش آن مرتبه ا  

قى              یارى اخلا مال اخت تأمين ك با  ید  مى با  ،дشد: اولا شرط با دو 
یت        یا، ن شد. و ثان سب با ايى فاعل از انجام عمل،      موردنظر متنا

تأمين و وصول به آن كمال اخلاقى باشد. به عبارت دیگر، ارزش اخلاقى             
، متعلق ايى نیت و    تابع دو عامل است: یكى، نوع صفت و رفتار و دیگرى  

یا به عبارت دیگر، هدف غايى فاعل از انجام عمل.
بر مبناى این ملاك، ارزش هر رفتار اختیارى از جهت نوع                

كار وابسته به این است كه آن رفتار تا چه اندازه مى تواند             
فاعل را در رسیدن به هدف غايى یارى كند و كمال وجودى اش را           

نابراین     هد. ب فزایش د یارى از      ا هاى اخت ترین رفتار ضدارزش   ،
جهت نوع عمل، رفتارهايى هستند كه نه تنها فاعل اخلاقى را به             
هدف غايى و حقیقى انسان نمى رسانند، بلكه به طور معكوس او             
با            بل  هت مقا سازند و در ج مى  هدف دور  شتر از آن  چه بی را هر

در  خير و كمال حقیقى هستند. براى مثال، توكل بر خدا، تواضع          
بندگان خدا و هدایت    برابر او و شرك نورزیدن به او، و كمك به       

قرب                  جه  بالاترین در به  مدن  یل آ جب نا ندگى، مو ست ز به راه در ا  آ
اختیارى فاعل اخلاقى به خدا هستند و بعكس، اعراض از خدا، تكبر در             
برابر او و شرك ورزیدن به او و نیز بى اعتنايى به خير دیگران و گمراه      

آا، از مصادیق ضدارزش ترین رفتارها هستند. كردن
نیــت هــا (اراده هــا) و انگیــزه هــا نيروهــاى درونى و       

اختیارى اند و ما را به سوى همان چیزى سوق مى دهند كه نیت              
ما در             مال  قدار ارزش اع سو و م سمت و به آن را داريم.  صول  و

. با  رفتارهاى اختیارى مان تابع انگیزه ها و نیت هاى ماست          
انجام كارهاى متناسب با هدف مى توانیم به همان مرتبه اى از            
مى               عیين  يمان آن را ت یزه ها ها و انگ یت  كه ن یابیم  ست  هدف د

كند و آن را هدف غايى فاعل مى نامیم.
بر                       علاوه  لهى)،  قرب ا قام  خلاق (م غايى ا هدف  به  ستیابى  براى د

صول              نها و هدف، ت ین  با ا سب  مال منا خاب اع به را     انت ین مرت به ا
بخواهیم. نیت اهداف دیگر اگر از نظر فاعل اهداف مستقلى باشند و در            
جهت این هدف ايى نباشند، او را در دستیابى كامل به این هدف ايى               
بازمى دارند. بنابراین، باارزش ترین رفتارها از جهت نیت آن است كه      

دا و لوازم آن یعنى   مقصود ايى فاعل از انجام دادن آن تنها قرب به خ         
نیت  «بندگى و اطاعت از خدا و محبت و رضایت او باشد و چنين نیتى را           

مى نامند. این انگیزه و نیت خالص وفعل صادرازآن را           » خالص تقرب  
مى نامند.» اخلاص«

بنابراین، ارزش هر رفتار اختیارى از جهت نیت وابسته به این                
رفتار تا چه اندازه به نیت خالص        است كه نیت فاعل در انجام دادن آن      

تقرب نزدیك است. به همين جهت، كسى كه امورى مانند انفاق، ایثار،                
تعلیم و تعلم و... را براى كسب شهرت و احترام نزد دیگران یا تأمين            



لذایذ شهوانى یا آسایش دنیوى یا منابع دنیوى و مانند آن انجام مى              
یابد؛ ولى چنانچه همراه با این       دهد، تنها مى تواند به همين نتایج دست        

به                  كار او  شد، ارزش  شته با یز دا ند ن به خداو قرب  یت ت ها، ن یت  ن
برایند نیت هاى او بستگى خواهد داشت و چه بسا چنين كارهايى به جهت              
انگیزه نادرست، بى ارزش یا حتى ضدارزش محسوب شوند و براى فاعل نتیجه            

).268ـ266، ص 1376نامطلوب داشته باشند (مصباح، 
بنابراین، مى توان گفت: هر اندازه كه نیت انجام كار                  

مل              هار كا خدا و اظ عت  نها اطا هدف از آن ت شد و  تر با خالص 
كار               شد، آن  حدیث با گاه ا به در یاز  ستگى و ن ندگى و واب ب

صد از             یت و ق كه ن قدر  بل، هر ست و در مقا ندتر ا نجام  ارزشم ا
داى متعال باشد، آن كار ناشایست     كارى، سركشى و دشمنى و مقابله با خ       

 علیه السلام  تر است. به همين دلیل است كه ارزش یك ضربت اميرمؤمنان             
).39، ص 2ق،ج1404در جنگ خندق ازعبادت جن و انس بیشتر است(مجلسى،

خيرى را                  مل  كه ع نانى  مراتبى دارد. مؤم خلاص  قرب و ا یت ت ن
شا           سانى از ای ند. ك مراتبى دار ند  مى ده نجام  ترس    ا نها از  ن ت

عقاب و عذاب خداوند او را عبادت و اطاعت مى كنند، و برخى          
دیگر، به امید ثواب و پاداش و نعمت هاى بهشتى و لذات اخروى،           
و دسته اى دیگر خدا را به جهت خشنودى و همجوارى با خداوند            
عبادت مى كنند. عبادت دو دسته اول، نشان دهنده معرفت اندك           

ن است:و كوتاهى همت ایشا
ست،          از       تابع آا ها  كه ارزش رفتار عاملى  ین دو  یان ا م

نیت نقش مهم ترى را دارد؛ زیرا نیت انگیزه نفس براى انجام            
قق             فعل اختیارى است. بنابراین، اگر نباشد، فعل اختیارى مح
نخواهد شد. بر اساس آیات و روایات و آنچه از تحلیل هاى عقلى           

كه پیامبر اكرم     ذكر شد، روح عمل همان نیت است. ازاین روست         
به راستى (ارزش) كارها به نیت       «صلى االله علیه و آلهمى فرماید:     

، ص 67(همـان، ج  » هاست و براى انسان است آنچه نیت كرده اسـت 
210.(

واقع گرايى اخلاق اسلامى
گزاره هاى اخلاقى در نظام اخلاقى اسلام قضایايى صادقه و مطابق           

بارى         نه اعت ستند،  عى ه قع و واق ظایر     با وا قراردادى و ن و 
مى             آن. افعال و صفاتى كه در این نظام خوب و بایسته تلقى 
شوند ـ مثلاд عدالت ـ یك مابه ازاى خارجى دارند، هرچند كه              
آن مابه ازا را نمى بینیم. بوییدنى، شنیدنى نیست؛ زیرا تعقلى          
شى              فاهیم ارز ند. م مى ك یت را درك  جود آن واقع قل و ست و ع ا

مفاهیمى حقیقى   » نباید «، »باید «، »بد «، »خوب «همانند مفهوم   
كه داراى               ماهوى  فاهیم  صورت م به  نه  ته  ند، الب خارجى ا و 
مابه ازاى عینى و مستقل باشند، بلكه از قبیل مفاهیم فلسفى          
جود              به و خارج  ستند و در  عى ه خارجى و واق تزاع  شأ ان كه من



).81ـ80، ص 1376منشأ انتزاعشان موجودند (مصباح، 
كه در             د      گامى  قى هن فاهیم اخلا سلام، م قى ا ظام اخلا ر ن

گزاره هاى اخلاقى و ارزشى به كار برده مى شوند، مبیПن رابطه             
موردنظر               هدف  جه و  عل و نتی یان ف یاس م ضرورت بالق یت و  علّ
فاعل مى باشند؛ یعنى هنگامى كه رابطه افعال اختیارى انسان            

ا رابطه ضرورت    را با آثار مترتب بر آا مى سنجیم، میان آ         
بالقیاس مى یابیم. مثلاд، اگر كمال مطلوب انسان وصول به قرب             
الهى است و از طرفى، توسط عقل یا وحى فهمیديم كه تحقق این هدف              
ست، در آن              پذیر نی كان  صى ام یارى خا عال اخت نجام اف بدون ا
صورت، گفته مى شود میان هدف و انجام افعال خاص از جانب ما             

ضرورت ب   طه  گزاره         راب ضرورت را در  ین  ست. ا قرار ا یاس بر الق
و نظایر   » شایسته «و » خوب «و » باید «هاى اخلاقى با واژه هاى     

گوییم:            مى  قتى  ثال، و براى م هیم.  مى د شان  ست   «آن ن ید را با
فت  كه      »گ ست  ین معنا به ا مال         «،  به ك سیدن  براى ر فتن  ست گ را

ضرورت دارد    لوب  گوییم:      » مط مى  قتى  فت   «و و ید دروغ گ ، »نبا
دروغ نگفتن براى رسیدن به كمال مطرب ضرورت        «بدین معناست كه    

بنــابراین، ایــن مفــاهیم نشــانه عواطــف و احساســات » دارد.
گوینده و یا قرارداد و اعتبار محض و امورى از این قبیل كه            
منشأ خارجى و واقعى ندارند نیستند، بلكه از رابطه علّیت و          

سان             یارى ان عل اخت یان ف كه م لولیتى  لوب او    مع مال مط و ك
برقرار است انتزاع مى شوند (همان).

بنابراین، اوصاف اخلاقى، اوصاف حقیقى افعال اختیارى               
انسان، ملكات نفسانى و یا نتایج آاست. احكام و گزاره هاى            
عیتى              شف از واق كه كا ستند  خبرى ه هايى  گزاره  قع،  قى در وا اخلا

ین           كذب ا صدق و  یار  ند. مع مرى ا فس الا عدم     ن تأثير و  ضایا،  ق
تأثير آا در رسیدن به اهداف مطلوب است؛ یعنى چنانچه میان             
فعل اختیارى ما و هدف مطلوب (كمال) رابطه اى مثبت برقرار            
صورت،               ین  شود در ا شد  مال و ر صیل ك جب تح عل مو شد و آن ف با

صفت      به  صف  سندیده «، »خوب «مت سته «و » پ مى   » بای ثال آن  و ام
این عمل منشأ نقص در وجود ما شود و ما           شود و بعكس، چنانچه   

را از دستیابى به كمال مطلوب بازدارد در آن صورت، متصف به          
یل     سند «، »بد «صفاتى از قب سته «و » ناپ شود. و    » نبای مى 

چنانچه هیچ گونه رابطه اى اعم از مثبت و منفى میان افعال            
قد             اختیارى و كمال مطلوب انسان برقرار نباشد، این فعل فا

).112ـ110زش اخلاقى یا داراى ارزش اخلاقى خنثاست (همان، ص ار

اطلاق و كلیت اخلاق اسلامى
ها داراى                 سان  همه ان ست.  سان ا ها یك سان  جودى ان ساختار و
طبیعتى مشترك و فطرتى یكسان هستند. به علاوه، ساختار عقلانى و           
قوه ادراكى انسان ها نیز یكسان است. و اگر عقل حكم به حسن              



ح برخى اعمال مى كند، بدین معناست كه حسن و قبح، ذاتى            و قب 
آن اعمال و افعال مى باشد و عقل آن را با بداهت عقلى و یا           
فعالیت عقلانى به دست آورده است. ازآنجاكه ساختار عقل در همه            
انسان ها مشترك و یكسان است، بنابراین، همه عقول بشرى فارغ            

حسن و قبح برخى اعمال و      از زمان و مكان و نژاد مى توانند      
صفات را با بداهت عقلى یا فعالیت و عملیات عقلانى و استدلال            
مان و              فارغ از ز ها  سان  همه ان ثال،  براى م ند.  لى درك كن عق
خدا را            كه  فارغ از این مذهبى و  قادات  یا اعت نژاد و  كان و  م
پذیرفته باشند یا نه، اقرار به حسن عدل و قبح ظلم دارند.             

اكه فطرت انسان ها یكسان است؛ بر این اساس، تأثير            همچنين ازآنج 
ست؛                سان ا ها یك سان  همه ان حى  نه رو حد در زمی صفت وا یا  مل  ع
شرایط                قى در  لى اخلا یا عم صفت و  یك  تأثير  كه  ست  چنين نی عنى  ی
یكسان بر روى یك فرد مثبت و بر روى فرد دیگر منفى باشد؛             

ثبت داشته باشد     بلكه اگر عملى براى یكى از انسان ها تأثير م        
و یا صفتى براى یكى از انسان ها فضیلت و كمال باشد، براى             
یا آن              بود و  هد  بت خوا تأثير مث مل داراى  ها آن ع سان  همه ان
صفت فضیلت و كمال به حساب مى آید؛ زیرا كمال انسان عبارت             
لهى.                 قرب ا هت  سان در ج طرى ان ستعدادهاى ف شد ا ست از ر ا

قى      هاى اخلا نابراین، ارزش  ند،       ب سان دار طرت ان شه در ف كه ری
قى              هاى اخلا ست، ارزش  شترك ا ها م سان  همه ان طرت در  كه ف ازآنجا
نیز در مورد همه انسان ها در همه زمان ها و مكان ها یكسان              
است و این به معناى مطلق بودن اصول اخلاقى است. براى مثال،             
قوا            پاكى و ت كارى،  جويى، نیكو قت  عدالت، حقی شجاعت،  قتى از  و

ه عنوان ارزش هاى اخلاقى نام مى بريم و یا اعمالى كه برآمده            ب 
از این صفات باشند، در حقیقت، نظر به عده اى معين در زمان            
و مكان یا جامعه اى مشخص نداريم، بلكه پسندیده بودن عدالت            
ستند              صفات ه ین  با ا سب  كه متنا مالى  كارى و اع ضیلت نیكو و ف

جامعه اى مورد تأیید است.      براى همگان و در هر زمان و در هر      
اعتقاد به نسبى بودن اخلاق در واقع، خط بطلان كشیدن بر فطرت             
یر           فرار از ز یه و  جه، راه توج ست و در نتی خلاق ا قل در ا و ع

بار تكلیف را براى انسان، هموار مى كند.

اهداف اخلاق اسلامى
امور گوناگونى به عنوان غایت فعل       » غایت انگار  «در نظام هاى   

لاقى مطرح شده است؛ مانند: لذت، قدرت، معرفت، تحقق كمالات            اخ
نفس و... . غایتى كه در متون دینى ما براى فعل اخلاقى بیان             
كه                      یوى  سى دن هاى ح لذت  نه  ما  ست، ا لذت ا شده،  شته  دا
ناپایدار، سطحى و آمیخته با رنج ها و آلام بسیار است، بلكه           

رنج و سختى كه این      لذت هاى پایدار، عمیق و خالى از هرگونه        
امر نیز ملازم و در گرو رسیدن به كمال درخور فرد است.



با مراجعه به آیات قرآن كريم این نكته روشن مى شود كه                   
خداوند از انسان خواسته خود را در لذت هاى دنیوى كه گذرا            
به              سازد و  محدود ن ستند  فراوانى ه هاى  نج  با آلام و ر همراه  و 

هاى پ     مت  خرت و نع كريم          آ قرآن  ند.  ظر بیفك یق ن یدار و عم ا
انسان را نكوهش مى كند كه چرا زندگى دنیا را برمى گزیند             

ست:           یدارتر ا بهتر و پا خرت  كه آ حالى  ؤЄثِرЈونَ الْحϿیЙاةَ      «در بЙلْ تُ
)؛ لیكن شمـا زنـدگى   17ـ16(اعلى:  »الدБنْیЙا وЙالْآخِرϿةُ خَیОرЉ وЙأَبОقَى

رت نیكوتر و پایدارتر است.دنیا را برمى گزینید با آنكه آخ
همچنين انواع لذایذ و نعمت هاى بهشتیان را بیان مى كند                 

و تأكید مى كند كه این نعمت ها و لذایذ برتر و پایدارتر             
ند:               همراه ندار به  یز  سختى ن نج و  ستند و ر یا ه یذ دن از لذا

نتُ         « أَعЄیТنُ وЙأَ ذُّ الْ أَنفُسТ وЙتَلَ تَهДیهِ الْ دЈونَ  فِیهϿا مЙا تَشْ  »مО فِیهϿا خَالِ
)؛ در آن بهشت است هرچه دل ها بخواهند و چشم هـا از  71(زخرف: 

آن لذت ببرند و در آن جاودانه به سر مى برید.
نجام                    صالح و ا مل  يمان و ع به ا سان  یب ان شویق و ترغ قام ت در م

كارهاى اخلاقى، تأكید عمده بر روى خوشى ها و لذت هايى است كه بر آن             
مى شود؛ لذت هاى بى پایان و بى انقطاع كه با هیچ غم و اندوه و            مترتب  

رنجى آمیخته نیست.
البته كسانى كه به بالاترین درجات كمال دست یافته اند،                  

یز                   نوى ن هاى مع لذت  خرت، از  مادى آ هاى  لذت  بر  فزون  ا
برخوردارند كه برتر از لذت هاى مادى آخرت هستند. این لذت            

و سرور براى انسان است، لذت حاصل از انس         كه بالاترین لذت    
)؛ 72(توبـه:   »وЙرДضЄوЙانٌ مЩنَ اللّهِ أَكْبЙرЈ«با خدا و قرب به اوست: 

و رضایت خداوند بزرگ تر (از سایر نعمت هاى بهشت) است.
قى                   ظام اخلا ايى در ن مال  كه ك فت  توان گ مى  ین رو،  ازا

لذت ممكن براى انسان،      اسلام قرب الى اللّه است و طبعا بالاترین      
لذتى است كه از حصول كمال ايى براى او به دست مى آید.

رابطه لذت، كمال، خير و سعادت
. حقیقت لذت، چنان كه فلاسفه بیان كـرده انـد، ادراك امـر    1

لذت  «، ابن سینا  ملايم است از آن جهت كه ملايم است و به تعبير          
سیدن          كه از ر ست  سیدن و ادراك ا نوع ر براى      یك  كه  یزى  به چ

ادراك كننده كمال و خير است، از آن جهت كه كمال و خير است،            
).338، ص 3ق، ج 1403(طوسى، » حاصل مى گردد

به                    نها  ست و ت لوب ا بت و مط مرى مث لذت ا جه،  در نتی
مرتبه پست وجود انسانى (مرتبه حیوانى) اختصاص ندارد و ابعاد           

گيرد.متعالى وجود انسان را نیز دربر مى 
ضعف                   شدت و  به  سان،  براى ان صل  لذت حا قدار  یزان و م م

له در               قوه عاق شود ( مى  صل  براى او حا مال  ین ك كه ا قوه اى 
ادراكات معقول یا قواى مادون آن، همانند قواى حسى در یافته           



هاى محسوس و یا قلب در یافته هاى شهودى) و شدت و ضعف درجه            
برا        مال  بودن آن ك لوب  مال، مط جه و      آن ك یز تو سان و ن ى ان

یز             التفات انسان به آن كمال وابسته است. همچنين دوام لذت ن
شدن ذات            نابود  با  عنى  قق آن دارد؛ ی شرایط تح به دوام  ستگى  ب
لذت برنده یا شى ء مستلذ به (كمال)، از بين رفتن مطلوبیت آن           
و یا تغیير اعتقاد شخص و یا قطع توجه از آن، لذت نیز از بين           

).88ـ87، ص 1379(مصباح، مى رود 
معلـوم  . با توجه به آنچه كه در تعریف لذت آمده است 2     

مى شود كه لذت و كمال ملازم و همراه یكدیگرند و بنابراین،            
هر جا وصول به كمال باشد، لذت هم محقق است و بالعكس؛ یعنى               
شناخت                 ست.  مال ا یك ك قق  شى از تح شود نا صل  لذتى حا جا  هر ك

لازم را براى عمل پدید مى آورد و لذت رسیدن به         كمال، آگاهى   
كمال انگیزه عمل را ايجاد مى كند.

. با توجه به تعریف لذت، رابطه لذت و كمـال بـا خـير    3     
نیز معلوم مى شود. هر چیزى كه كمال براى چیزى باشد، خير هم              
براى آن محسوب مى شود. و هر جا كه كمال و خير باشد لذت هم               

هست.
. از نظر فلاسفه، سعادت، مطلوب بالذات و غایت لذاتـه  4     

و برترین چیزى است كه انسان در پى تحصیل آن است (ابن سینا،           
). از اینجا مى توان به رابطه سعادت با لذت 261ـ260ق، ص 1400

كه                 سعادت  برد.  پى  كدیگر  با ی خدا  به  قرب  مال و  خير و ك و 
ی             لذت پا یا  سندى  همان خر ست،  خلاق ا یت ا كه از    غا ست  دارى ا

رسیدن به كمال و خير حقیقى براى انسان پدید مى آید كه این              
شود و                 مى  صل  خدا حا به  قرب  تو  سلامى در پر خلاق ا هم در ا م

میزان و مقدار آن بسته به میزان تقرب الى اللّه است.

انگیزه عمل اخلاقى
. به لحاظ روان شناختى، انسان به گونه اى ساخته شده كه اگر 1

كارى انگیزه اى نداشته باشد، اقدام به انجام آن نخواهد           براى 
كرد. بنابراین، براى اینكه اقدام به انجام كارى خوب یا بد             
كند، نیاز به سازوكارى دارد تا زمینه حركتش را فراهم كند            
سان           نابراین، ان جود آورد. ب به و كار را  براى آن  یزه  و انگ

به ك        یل  ند ن هاى درونى مان یزه  لذات     داراى انگ لب  مالات و ج
است، انسان همواره به دنبال كمال جويى و لذت طلبى است و این             

است كه در اد باطنى او به ودیعه        » حب ذات «به دلیل غریزه    
گذاشته شده است، و كمال خواهى و لذت جويى و سعادت خواهى از           

، ص 2، ج 1372شعب اصلى حب نفس بـه شمـار مـى رونـد (مصـباح،      
در متون دینى، عشق به لقاى الهى را بـالاترین   ). عباراتى43ـ41

تب              بالاتر از مرا به اى  یانگر رت ند و ب مى كن عرفى  یزه م انگ
طال               نوان اب به ع توان آن را  نمى  ما  ستند. ا سان ه فت ان معر



كننده خودگروى روان شناختى به حساب آورد؛ منتها برخى انسان          
اساس   ها به درجه اى از معرفت و كمال دست مى یابند كه بر            

نمى               نافى  نه ت هیچ گو خدا  هاى  سته  خود و خوا تمایلات  یان  آن، م
بینند به ویژه آنكه هستى خود را وابسته به خدا مى بینند.              
در این مرحله، عشق به معبود كامل مى شود و غير خدا را هیچ             

مى انگارند.
بنابراین، خلقت انسان به گونه اى است كه میل (حب) به                

وه آفرینش انسان دارد (خودگروى روان شناختى).ذات ریشه در نح
. در علم النفس فلاسفه مسلمان نیز انسان موجودى اسـت  2     

). این حـب بـه   456، ص 2، ج 1372كه حب به ذات دارد (مصباح، 
به            حب  چون  سان  ست و ان سان ا تى ان یال درونى و ذا ذات، از ام

ذات دارد، حب به كمالات ذاتش نیز دارد.
جودى          از       لى مو ظرى و عم عد ن سان در دو ب سفه، ان ظر فلا ن

ــدرالمتألهين،   ــت (ص ــتكمل اس ؛ 127، ص 9؛ ج 131، ص 8م، ج 1981مس
) و موجود مسـتكمل،  523، ص 1383؛ سبزوارى، 30، ص 1383شيرازى، 

ست               به د یت  غایتى دارد و آن غا هد،  مى د نجام  كه ا مالى را  اع
ول این كمال براى     آوردن كمالى است كه او فاقد آن است. و حص       

مال            ست دارد ك خود را دو چون  قع،  ست و در وا لذت آور ا وى، 
برد               مى  لذت  مدن آن  ست آ به د ست دارد و از  یز دو خود را ن

).97ـ79، ص 1379(مصباح، 
كه                  بنابراین، علت غايى از دید فلاسفه كمال است؛ كمالى 

د مستكمل موجو  در موجود كامل بالفعل موجود است و در موجود        
نیست و فاعل براى دستیابى به آن حركت مى كند. اما علت حركت             
چون                ستكمل  عل م ست. فا مال ا به ك حب  یل و  عل، م ستكمالى فا ا
فقدان كمال را در خود مى یابد و از این فقدان رنج مى برد            
مال را             جدان ك حال و سندى در  لذت و خر لت  گر حا طرف دی و از 

تصور مى كند به سوى آن مى شتابد.
. به هر میزان كه حب ما نسبت به چیزى از جملـه كمـال   3    

شدیدتر                شود  مى  صل  به آن حا صول  كه از و لذتى  شد،  شتر با بی
). بنابراین، هر قدر وصول بـه  76، ص 1379خواهد بود (مصباح، 

چیزى در نزد ما لذیذتر باشد، حب ما نسبت به آن و وصول به             
بر          شترى  یزه بی بود و انگ هد  شتر خوا یز بی به آن   آن ن صول  اى و

خواهیم داشت.
. حب به نفس پدیده اى نفسانى و روانى است كـه در عمـق   4     

) و ازاین رو، حب 76ـ71، ص 1376آن خدادوستى مستتر است (مصباح، 
به ذات منافاتى با حب به خدا ندارد. بنابراین، ما خودگروى           
یت،            ما در ا پذیريم، ا مى  سفى را  خودگروى فل یا  شناختى  روان 
ته و داراى               مال یاف هاى ك سان  مورد ان به ذات در  حب  ین  ا
معرفت به نسبت وجودى خود با خدا تابعى از حب به خداست؛ به              
مل                ست و كا صیل ا ظرش ا ند در ن جود خداو چون و كه  نا  ین مع ا



مطلق خداست، پس حب اصالتا مى باید به این وجود حقیقى تعلق             
ین وجود اصیل            به آثار ا عا  ین حب تب لق مى     بگيرد و ا نیز تع

خود                 جود  له و ند از جم قات خداو همه مخلو ا  له آ كه از جم گيرد 
انسان است.

. كمال لذت بستگى به مرتبـه مطلوبیـت و ارزش وجـودى    5     
به                بت را  شدیدترین مح سى  گر ك ساس، ا ین ا بر ا بوب دارد.  مح
ارزنده ترین موجودات پیدا كند و بر ارزش وجودى و كمال او          

صول به آن به عالى ترین لذات نایل خواهد گشت           واقف شود، با و   
). پس اگر كسى بر رابطه حقیقى موجودات 78ـ77، ص 1379(مصباح، 

خداونــد و ارزش وجــودى و كمــال مطلــق او واقــف شــود،  بــا 
شدیدترین محبت را نسبت به او پیدا خواهد كرد.

توحید     
جهان  همه مكاتب و نظام هاى اخلاقى متكى بر نوعى برداشت از            

ند و راه و                مى ك ضه  تب عر هر مك كه  هايى  هدف  شند.  مى با ستى  ه
سئولیت               ند، و م مى ك عیين  هدف ت به آن  یل  براى ن كه  هايى  روش 
هايى كه به وجود مى آورد همگى به منزله نتایج لازم و ضرورى             
نوع تلقى و نگاه و برداشتى است كه نسبت به جهان هستى عرضه              

مى كند.
م كه اعتقادات و احكام و اخلاق اسلامى بر        هستى شناختى اسلا        

آن استوار است مبتنى بر اصل توحید است. توحید ریشه و اساس            
همه عقاید حق و ریشه همه ارزش هاى راستين را تشكیل مى دهد،             
به گونه اى كه هر كس كه اهل توحید شود، اهل سعادت دنیا و              

گذارده و               ثر  مل ا قام ع صل در م ین ا شد. ا هد  خرت خوا به   آ
).12ـ11، ص 1377رفتار انسان جهت خواهد داد (مصباح، 

كلى   » ارزش«به عبارت دیگر، نظام اخلاقى اسلام داراى یك             
است كه این ارزش در چهره هاى گوناگون متجلى مى شود و سایر           
ارزش ها جلوه هاى گوناگون آن به شمار مى روند، و آن عبارت            

خدا و عشق به او. این عشق       و دل دادن به  » خداپرستى «است از:  
ریشه همه ارزش هاست و همه ارزش ها با وجود آن پدید مى آیند؛           
یعنى هر كمال و فضیلتى از ریشه توحید ناشى شده و سرچشمه مى            
گيرد. توحید هنگامى كه در حیطه عمل تجلى كند اخلاق و فضیلت             

)؛ یعنى توحید نظـرى باعـث مـى    18ـ17به بار مى آورد (همان، ص 
لى                شود  ید عم شتابد و توح خدا ب سوى  به  مل  سان در ع كه ان

لهى را             قوانين ا سازد و  قق  خودش مح بادت) را در  ید در ع (توح
توحید   اجرا كند (توحید در ربوبیت تكوینى و تشریعى و تقنینى،        

بر               علاوه  ید  به توح قاد  بادت). اعت ید در ع هدایت و توح در 
هايى در انسان مى    رفتاراینكه خودش یك كمال است، مبدأ افعال و        

شود كه سایر كمالات را در پى خواهد داشت؛ همان گونه كه مبدأ تشریع و      
هدایت و معرفى راه هاى فلاح و سعادت انسان است؛ زیرا سعادت حقیقى             



انسان فقط در سایه اعمال درست و شایسته و آراستگى نفس به فضایل و            
تنها به كمك عقل      دورى از رذایل به دست مى آید و انسان به تنهايى و        

نمى تواند به این هدف برسد و خداى حكیم به همين جهت، رسولانى درونى                 
(فطرت و وجدان) و بيرونى (انبیاى الهى و رسولان) را براى هدایت بشر            
ارسال مى كند و به علاوه، از طریق وحى الهى و ارسال كتب الهى، برنامه      

مى دارد. از این جهت،     عملى دقیق و نقشه راه سعادت را به بشر ارائه  
تحقق همه كمالات تنها در سایه اعتقاد به توحید به دست مى آید.

ايمان و تقوا     
اهمیت ايمان و انگیزه الهى در كارها به گونه اى است در قرآن            
جه            یك را نتی هاى ن بت كار ثار مث موارد آ سیارى از  كريم، در ب

یز          يمان و انگ كه از ا سته  سته اى دان مال شای شئت    اع لهى ن ه ا
واْ الصЧالِحϿاتِ سЙنُدЄخِلُهЈمО جϿنَّاتٍ        «گرفته باشد:    وЙالَّذِینَ آمЙنُواْ وЙعϿمِلُ

)؛ و 122(نسـاء:   »تَجЄرДي مِن تَحЄتِهϿا الأгنْهϿارЈ خَالِدِینَ فِیهϿـا أَبЙـدا  
كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شایسته كرده اند، به بهشت هايى           

جوى        ا  كه در آ برد  شه و        خواهیم  براى همی ست و  هايى روان ا
جاودان در آن بهشت ها مى مانند.

نده و                گرد پراك به  كافران  شتركان و  مال م بل، اع در مقا
ندارد:                توجهى  بل  ثر قا هیچ ا كه  شده  شبیه  قت ت سراب بى حقی

ورا                « وا مِنْ عϿمЙلЕ فَجϿعϿلْنَاهЈ هϿبЙاء مЧنثُ ى مЙا عϿمِلُ  »وЙقَدِمОنَا إДلَ
؛ به سراغ آنچه (مشركان) انجام داده انـد رفتـه،   )23(فرقان: 

همه را چون گرد پراكنده ساختیم.
ید:               مى فرما چنين  كريم هم رЈوا أَعЄمЙالُهЈمО     «قرآن  وЙالَّذِینَ كَفَ

                 ЈهЄدДجЙی Оم كَسЙرϿابЕ بДقِیعϿةٍ یЙحЄسЙبТهЈ الظَّمОآنُ مЙاء حϿتَّى إДذَا جϿاءهЈ لَ
كافرند، اعمالشان چون سرابى اسـت  )؛ و كسانى كه 39(نور: »شَیОئا

سوى آن رود           به  چون  ندارد و  شنه آن را آب پ كه ت بان  در بیا
چیزى نیابد.

ست داراى ارزش و                كن ا كه مم هايى  صفات و كار نابراین،  ب
مطلوبیت باشند، مانند سخاوت، شجاعت، ایثار و انفاق، تنها          

بوده و د           يمان  همراه ا كه  ند  عى دار صورتى ارزش واق هت   در  ر ج
تأمين كمال ايى انسان یعنى قرب به خدا باشد. قرآن كريم تأكید             
مى كند كه این قبیل كارها اگر بدون رضاى خدا صورت پذیرد               

ند:       ضدارزش ا كه  قد ارزش و بل ي       «فا رϿجЄتُمО جДهϿادا فِ نتُمО خَ إДن كُ
)؛ اگر براى جهـاد در راه  1(ممتحنه:  »سЙبДیلِي وЙابОتِغَاء مЙرЄضϿاتِي

و طلب خشنودى من بيرون آمده اید.من 
نیز اگر انفاق توأم با ریا باشد باطل و بى ثمر خواهد                  

بود و انفاق تنها در صورتى به سود انسان است كه براى طلب             
شد:      ه با جه اللّ واْ صЙدϿقَاتِكُم         «و واْ لاг تُبОطِلُ یЙا أَیЫهϿا الَّذِینَ آمЙنُ

هِ         بДالْمЙنِّ وЙالأذَى كَالَّذِي یТنفِ     اء النَّاسД وЙلاг یТؤЄمِنُ بДاللّ هЈ رДئَ قЈ مЙالَ
رϿابУ فَأَصЙابЙهЈ وЙابДلٌ                 لД صЙفْوЙانЕ عϿلَیОهِ تُ هЈ كَمЙثَ رД فَمЙثَلُ وЙالْیЙوОمЮ الآخِ



)؛ اى 264(بقـره:   »فَتَرϿكَهЈ صЙلْدا لاс یЙقْدِرЈونَ عϿلَى شَيОءٍ مЩمЧا كَسЙـبТواْ 
خود را با منت و آزار    كسانى كه ايمان آورده اید! صدقه هاى        

مردم               به  نمايى  براى خود مالش را  كه  سى  ند ك ید. مان طل مكن با
ل              انفاق مى كند و به خدا و روز بازپسين ايمان ندارد. پس مЙثَ
سته)               خاكى (نش بر روى آن  كه  ست  خارايى ا سنگ  ثل  چون م او هم
بر              صاف  سخت و  سنگ) را  سیده و آن ( به آن ر بارى  ست. و رگ ا

ست.      اده ا ست          جاى  به د چه  یز از آن كاران) ن نان (= ریا آ
آورده اند بهره اى نمى برند.

اما تقوا لازمه هر فعل اخلاقى است. براى حفظ و نگهداشت                
نابجاى جنبه هاى پست     جنبه هاى متعالى و جلوگيرى از دخالت هاى       

همان                  كه  شد  كار با قب و در  نيرويى مرا ید  همواره با خویش، 
قرآن، از ت   ست. در  یات         تقوا ست. در روا شده ا یاد  سیار  قوا ب

نیز بر كمتر كلمه اى مانند تقوا تكیه شده است.
هت                  اهمیت تقوا در حیات دینى و اخلاقى هر مسلمان بدان ج

ندن در           باقى ما ست و  یده در مه عق كه لاز ست  صراط مستقیم این     ا
است كه در حركت خود به سوى هدف غايى از آنچه او را از هدف بازمى              

د و یا موجب سقوط یا انحراف از صراط مستقیم مى شود خود را نگه             دار
دارى كند. در این طریق، لازم است براى حفظ خود از آنچه با هدف غايى             
و بقاى در صراط مستقیم منافات دارد پرهیز كند، اما مهم تر این است      
صونیت               به او م كه  پرورد  ید آورد و ب نيرويى پد لت و  شتن حا كه در خوی

ى و روانى بدهد كه اگر هم در محیط آلوده اى واقع شد آلوده نشود.اخلاق

راه هاى دستیابى به معرفت اخلاقى
هاى                ید معیار مى با كه  بر این علاوه  قى  مد اخلا ظام كارآ یك ن
معقول در جهت ارزیابى قوانين اخلاقى ارائه نماید و براى ضرورت           

كند، باید     و كلیت قوانين اخلاقى، تبیين و توجیهى منطقى عرضه        
هايى              هد و راه كار شان د ا را ن صادیق آ سايى م هاى شنا راه 
یان                 ین ب بر ا سابق  كه  لى ( كبراى ك یق  براى تطب مد را  كارآ

كرديم) بر مصادیق فضیلت و رذیلت اخلاقى ارائه كند.
قى و                    فت اخلا به معر یل  براى ن سلام،  قى ا ظام اخلا در ن

افت اساسى مورد تأكید     تطبیق كبراى كلى بر مصادیقش، چهار رهی      
قرار گرفته است:

. عقل1     
منظور از عقل در اخلاق، عقل عملى است؛ یعنى قوه اى كه خير و            
ند و در             مى ك یارى را درك  مال اخت سده اع صلحت و مف شر و م
مى               ا  بر آ بق  كام منط كه اح ضوعاتى  قى و مو كام اخلا مورد اح

شوند انسان را راهنمايى مى كند.
ر این معنا، به عنوان دلیلى مستقل در كنار كتاب          عقل د      

و سنت (وحى) به كار مى رود. چنانچه عقل مستقلاд مصلحت و یا            



مفسده چیزى را درك كرد مى تواند حكم به حسن و قبح آن شى ء           
كرده و این حكم عقل به لحاظ شرعى حجیت آن پذیرفته شده است؛             

مرى رسید، حكمش    چراكه چنانچه عقل قطعى به مصلحت و مفسده ا        
به حسن و قبح آن شى ء براى عقل یقين آور است و یقين حجیتش             
ذاتى است و نیازى به تأیید از جانب شرع یا هیچ كس دیگرى              

ندارد.
یا                     ستقیم  تأثير م شیا و  مال و ا تى اع قبح ذا سن و  بول ح با ق

غيرمستقیم آا در جهت نیل به كمال مطلوب با اذعان به توانايى عقل               
شر براى درك این حسن و قبح و تشخیص راه وصول به كمال، عقل انسان             ب

به عنوان داورى مستقل در نظام اخلاقى اسلام به رسمیت شناخته شده است.
است یا    » خوب «در طریق عقلانى هرگاه بخواهیم ببینیم كارى            

ندگى          » بد « موع ز ستقیم آن را در مج یا غيرم ستقیم  تأثير م ید  با
توجه به همه ابعاد آن ارزیابى و درباره آن قضاوت         انسان و با   

). ازآنجاكه مفاهیم اخلاقـى  104ـ103، ص 1، ج 1377كنیم (مصباح، 
وجودشان به وجود منشأ انتزاعشان مى باشد، عقل انسان با در           
نظر گرفتن رابطه و نسبت فعل با كمال حقیقى انسان و بررسى             

یار         صاف اخت عال و او قش اف طه و ن سبت و راب به   ن سیدن  ى در ر
بر                 ید و  تزاع نما فاهیم را ان ین م ند ا مى توا لوب  مال مط ك
یب،             مصادیقى كه داراى اوصاف اخلاقى اند حمل نماید. بدین ترت
عقل انسان از طریق استدلال عقلى و كار فلسفى حقایق و ارزش          
هاى اخلاقى را، كه مؤثر در راه رسیدن به هدف اخلاق (رسیدن            

ايى مى كند.به قرب الهى) است شناس
. فطرت2      

به               سیدن  كه ر خویش  غايى  هدف  به  خویش  سان اولاд، در درون  ان
كمال حقیقى است و در متون دینى از آن به فوز و فلاح یاد مى            
ــمندان   ــى اندیش ــل دارد و ثانیــا، از دیــدگاه برخ ــود، می ش
سد؛               مى شنا خویش را  ايى  هدف  طرى  صورت ف به  سان  سلمان، ان م

خوبى ا     به  عنى  بد و          ی مال  شتى اع قى و ز ضایل اخلا كو و ف مال نی ع
).737، ص 13، ج 1387رذایل اخلاقى آگاهى اجمالى دارد (مطهرى، 

. وحى3     
سله                یك سل میم  مى فه خویش  طرت  قل و ف یق ع ما از طر كه  چه  آن
باب               ما در  لم، ا قبح ظ عدالت، و  سن  ند ح ست؛ مان لى ا صول ك ا

مد     تعیين مصادیق این دستورات اخلاقى این        دو امر چندان كارآ
نیستند و اختلاف برانگیزند. براى مثال، خوب بودن عدل را با           
عقل و فطرت خویش درك مى كنیم، اما اینكه عدل چه اقتضائاتى           
دارد چندان روشن نیست و این مطالب را باید از وحى به دست            
آوريم؛ یعنى این وحى است كه دستورات اخلاقى را در هر مورد با           

خاص   صباح،             حدود  ند (م مى ك عیين  لوازمش ت شرایط و  با  خودش 
).199ـ198، ص 1381



یان                   لهى ب حى ا یق و كه از طر قى  هاى اخلا ضیلت  مال و ف اع
جر،                جب ا چه مو حلال و آن سنه،  ند ح ناوینى مان تحت ع ند،  شده ا
ثواب و ورود انسان به بهشت مى گردد، معرفى شده اند و رذیلت            

چ       ناوینى هم تحت ع قى  سبب       هاى اخلا كه  چه  حرام و آن نب، اثم،  ون ذ
خسران آدمى و ورود او به جهنم مى شود معرفى شده اند.

ازآنجاكه نظام اخلاقى دینى متكى بر وحى است، این ویژگى                 
باعث مى شود كه راهنمايى هاى اخلاقى آن مصون از خطا باشد.

. كشف و شهود4      
با كنار رفتن حجاب     مكاشفه، یعنى مشاهده و دریافت حقایق؛ كه        

، ص 1368ها بر قلوب سـالكان متجلـى مـى شـود (حیـدر آملـى،       
).468ـ462

یكى از انواع مكاتب اخلاق اسلامى، اخلاق عرفانى است. هدف                
اخلاق عرفانى، تخلّق به اخلاق اللّه و اتصاف به صفات بارى تعالى،             
تب، در               ین مك ست. در ا مل ا سان كا یت ان ايى آن ترب یت  و غا
مسئله شناخت بر روى روش قلبى و شهودى تكیه مى شود (جمعى از            

). در عرفان، انسان تنـها از معـبر   45ـ42، ص 1386نویسندگان، 
مى              ته و  تابش یاف لبش  قت در ق نوار حقی كه ا ست  یه روح ا تزك
لى از آن           بد و در مراح یق یا عالم توف قایق  به ادراك ح ند  توا

خلق به اخلاق اللّه شده و      اسماء و صفات الهى را شهود كرده و مت     
).210ـ195، ص 1379صفاتش را در صفات حق تعالى فانى كند (رازى، 

در روایات و احادیث شریفه نیز موارد زیادى دال بر این نوع                 
كرم         یامبر ا له پ شهودى داريم؛ ازجم عارف  له    م یه و آ مى   صلى االله عل

چشمه هاى حكمت    هر كس چهل روز خود را براى خدا خالص سازد         «فرماید:  
). دلالت این 16، ص 2ق، ج 1405(كلینى، » از قلبش بر زبانش جارى مى شود

حدیث شریف بر مبحث موردنظر ما بسیار روشن است. از طریق شهود قلبى              
ادراكات و معارف ویژه اى كسب مى شود كه از طریق حس و عقل به دست              

سلام  نمى آید. امام صادق       یه ال به   عل سخ  صر  در پا نوان ب براى    ىع
لیس بالتعلم انما هو نور یقع فى قلب من «معارفى مى فرماید: تعلم چنين 

).225، ص 1ق، ج 1404(مجلسى، » یرید اللّه تبارك و تعالى ان یهدیه

نتیجه گيرى
به طور خلاصه                 مى توان  مد  به دست آ فوق  بحث  نتايجى را كه از 

چنين بیان كرد:
ی                جارى، نظر هاى هن یه  یان نظر گرايى در    از م یت  ه غا

قى                هاى اخلا موزه  با آ شترى  یق بی گرايى آن تطب سعادت  یر  تقر
صول و            یز ا ضایل و ن به ف ند  سلامى هرچ خلاق ا سلامى دارد. در ا ا
وظایف توجه شده و بر آا تأكید شده است، اما در این نظام             

اخلاقى همه این امور با توجه به غایت اخلاقى معنى مى یابند.
ق        ظام اخلا ست.          ن ید ا صل توح بر ا بتنى  یدى و م سلام توح ى ا

این اصل اساسى تأثير مهمى در سعادت دنیا و آخرت انسان ها             



هاى               همه ارزش  شه  ید و ری همه عقا ساس  شه و ا ید ری دارد. توح
اخلاقى اسلام را تشكیل مى دهد و همه ارزش ها با وجود آن پدید           

ضیلتى د             مال و ف هر ك كه  ست  بدان معنا ین  ند و ا خلاق  مى آی ر ا
اسلامى از ریشه توحید ناشى شده و سرچشمه مى گيرد.

صل                  غایت ايى در نظام اخلاقى اسلام نیز در ارتباط با ا
ايى در                هدف  ست.  ه ا قرب الى اللّ یت  ین غا عنى ا ست؛ ی ید ا توح
اخلاق اسلامى كه همه افعال و فضایل به خاطر آن شكل مى گيرند              

است و مصداق آن غایت ايى، قرب       سعادت و كمال اخروى و جاوید     
الهى است.

فت                    شناختى، معر ستى  صول ه سله ا بر سل بتنى  سلامى م خلاق ا ا
ین              همه ا ست و  خود ا خاص  شناختى  شناختى و ارزش  سان  شناختى، ان
مبانى در اخلاق اسلامى با توجه به اصل توحید و غایت ايى اخلاق             

مى یابند. اسلامى، یعنى قرب الهى، معنى شده و تقریر
منابع···  

، تهران، علمـى  جامع الاسرار و منبع الانوار، 1368آملى، حیدر، 
و فرهنگى.

، قم، بیدار.رسائلق، 1400ابن سینا، حسين بن عبداللّه، 
، تهران، اساطير.تهذیب الاخلاق، 1381ابن مسكویه، 

، قـم، دفـتر   كتابشناخت اخلاق اسـلامى ، 1386جمعى از نویسندگان، 
ت اسلامى.تبلیغا

، تهران، حكمت.اخلاق فضیلت، 1389خزاعى، زهرا، 
، تهران، علمى و فرهنگى.مرصادالعباد، 1379رازى، نجم الدین،  

، قم، مطبوعات دینى.اسرارالحكم، 1383سبزوارى، ملّاهادى، 
، تهران، انجمن آثار شرح حكمه الاشراق، 1383شيرازى، قطب الدین، 

و مفاخر فرهنگى.
پگـاه  ، »خودگرايى و غایت انگـارى اخلاقـى  «، 1382لى، شيروانى، ع

.17ـ14، ص 111، ش حوزه
، قم، معارف.عدالت فضیلت برتر، 1381صادقى، مرضیه، 
ــدرالمتألهين،  ــة  م، 1981ص ــفار العقلی ــة فى الاس ــة المتعالی الحكم

، بيروت، داراحیاء التراث العربى.الاربعة
ان، اعلمیه.، تهراخلاق ناصرىق، 1413طوسى، نصيرالدین، 

، قم، البلاغه.شرح الاشارات و التنبیهاتق، 1403ـــــ ، 
، تهران، مكتبه الزهراء.فصول منتزعه، 1364فارابى، ابونصر، 

، ترجمه هـادى صـادقى،   فلسفه اخلاق، 1376فرانكنا، ویلیام كى، 
تهران، سپهر.

، بيروت، دارالاضواء.اصول الكافىق، 1405كلینى، محمدبن یعقوب، 
، ص 11، ش كـلام اسـلامى  ، »فلسـفه اخـلاق  «، 1373يجانى، صـادق،  لار
.73ـ68
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